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Abstract 

Mystical reading of methodological texts and mythological analysis of mythical texts 

are new methods of criticism.  In the dialogue between these two fields, the 

commonalities, differences, and usual and multifaceted discourses are explored. On the 

other hand, in the critique of mythology proposed by Joseph Campbell, a model of 

hero’s journey in the mythical texts of different nations is presented in the same way as 

the mythological narratives of different ethnic groups. In this model, we can find the 

kinship of stages of the seeker of the path with the pattern of the hero's journey via 

analyzing mystical and mythical texts. Hence, this descriptive-analytical study examines 

the relationship between the mystical and the heroic journey in the myth of 

Manichaeism Creation and the narrative of Hormozdbagh's journey to the land of 

darkness. The findings of this study show that the mythos of Hormozdbagh's journey to 

the land of darkness follows the same pattern that had been proposed in the three stages 

of Invitation, Arrival, and Return, under the title of Campbell's hero's journey pattern, 
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and it has a deep relation with the seeker’s journey in mystical texts. So, according to 

the mentioned model, this journey can be considered as a type of seeker journey. 

Keywords: Mystical reading, Manichaean mythology, Archetype of the hero's journey, 

Ormozd Bagh, Joseph Campbell. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن

  398 -  373، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  مانوي سفر هرمزدبغ به سرزمين تاريكيتحليل عرفاني اسطورة 
  *مجيد هوشنگي
  **توفيق حسيني

  چكيده
هاي نويني از شناختي از متون عرفاني، روشو تحليل اسطوره خوانش عرفاني از متون اساطيري

هـا و گفتمـان   هـا، تفـاوت   ، به كشف خويشاوندي نقد است كه در گفتگوي ميان اين دو حوزه
ي شناسـي كـه بوسـيله    زنـد. از سـويي، در نقـد اسـطوره    مـي اي دسـت  مشترك و چند جانبـه 

هاي اسـاطيري اقـوام مختلـف، بـه     كمبل مطرح شده، الگويي از سفر قهرمان در روايت  جوزف
شكلي يكسان طرح گرديده است كه بنا بر مفروضات اين پژوهش، اين الگو در ماهيت خود نيز 

در حقيقت، با واكاوي متـون عرفـاني و   همساني بسياري با سفر سالك در متون عرفاني دارد و 
توانيم مراحل گذُار سالك طريقت را با الگوي سفر قهرمان در خويشـاوندي  متون اساطيري مي
تحليلي، بـه واكـاوي نسـبت ميـان سـفر       -رو، اين جستار با روش توصيفي  آشكار بيابيم. ازاين

 ـ  عرفاني و سفر قهرمان در اسـطوره  هرمزدبـغ بـه سـرزمين    ت سـفر  ي آفـرينش مـانوي و رواي
دهد كـه اسـطوره سـفر هرمزدبـغ بـه سـرزمين        پردازد. نتيجه اين پژوهش نشان ميمي  تاريكي
 "دعوت، تشـرف و بازگشـت  "ي  گانهكند كه  در مراحل سهاز همان الگويي تبعيت مي تاريكي

تحت عنوان الگوي سفر قهرمان كمبل طرح شده است، و خويشاوندي عميقي با مراحـل سـفر   
توان با توجه بـه الگـوي يادشـده،    ك در متون عرفاني و مقامات طريقت دارد، از اين رو ميسال

 اين سفر را از نوع سفر سالك دانست.
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  .خوانش عرفاني، اساطير مانوي، كهن الگوي سفر قهرمان، هرمزدبغ، جوزف كمبل ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

مطرح شده در علوم انسـاني،  موضوعات مهم و البته مبنايي  از ، يكيادبي نوينهاي  در پژوهش
 هـاي  پيونـدها، دريچـه  كه در خلال اين  يافتن مناسبات ميان عرفان و اساطير استبحث بر سر 

سير تكامـل فكـري و   است.  خورده رقم بينامتني هاي تحليل و تطبيقي هاي پژوهش از جديدي
، هويت اساطير را بـا  فلسفي و فناورانه ،ياساطير شناختمرحله در سه شري بو  ينظام شناخت
 ؛از منشـأ دل اسـت  ، كشف حقايق عالمكه همان  دركأ حوزه كشف و منش در عرفاني مقولات
، اين همگرايي عميق ميان نظام اساطيري و عرفاني در چهارچوب امـور زبـاني  دهد و پيوند مي
چنـين   مقـدس و هـم  مفهـوم تقـدس و ضـد    ، امر زمان و مكان، وجود شناسيشناسي،  معرفت

هــا كاركردهــاي ، گســترش يافتــه اســت. البتــه كــه محققــان بــراي اســطورهارچوب معنــاهــچ
تـرين كاركردهـاي اسـطوره و    مهمترين و عـاطفي « "كاركرد ماورايي"اند كه  برشمارده  بسياري
كـه ايـن    )4: 1397(پورعلي و همكـاران،  » كننـدة امنيـت عـاطفي و رواني انسانهاست. تضمين
  در چهارچوب پاسخگويي اساطير نسبت به سوالات مبنايي انسان است.امنيت 

از سويي، در بخش اساطيري، با گسترش نقد و تحليل كهن الگويي در اوايل قرن بيستم بـا  
تبع ايشان بخش مهمـي از روانكـاوان، ايـن     ) و به1875-1961 يونگ ( انتشار آثاركارل گوستاو 

بشـري، ناخودآگـاهي جمعـي نيـز      ه فـردي، در روان باور ايجـاد شـد كـه در وراي ناخودآگـا    
هاي ذهني توان به ماهيت و كاركرد تمايلات و خواستهدارد كه با تحليل و واكاوي آن مي  وجود

ــل (   ــگ، جــوزف كمب ــس از يون ــاه شــد. پ ــان  1987 - 1904بشــري آگ ــفر قهرم ــة س ) نظري
)Heros Journeyهان با وجود زواياي متنـوع  هاي اساطير ج ) را مطرح كرد. به باور او در داستان

ها كه ناشي از تجليات زماني و مكاني اقوام گوناگون تاريخي است، الگوهـاي   روايي آن داستان
  كند. ثابتي از سير و سلوك قهرمان وجود دارد كه از آن با نام الگوي سفر قهرماني ياد مي

 از ايگسـترده  لشـك  اسـاطيري  متـون  تـوان بـا واكـاوي در    مباني، ميحال با توجه به اين 
ر قهرمـان  فكمبل و س ـ "تك اسطوره" ي نظريه ميان همزيستي نوعي عرفاني و شبه هاي حركت

هاي گوناگون و از جملـه  كرد؛ سفري كه در فرهنگ هاي اساطيري و عرفاني مشاهدهروايتدر 
آگاهي در فرهنگ ايران و متون اساطيري و عرفاني همواره راهي براي رشد، تغيير و دستيابي به 

 از قهرمــان ) يعنــي حركتــي مبتنــي بــر ســفر19: 1396كرمــي، و كمــال بــوده است.(اميرشــاه
خاطرات و مراحل راه و در نهايت رسيدن بـه سـرانجام   و عبور از م نخستين و فرودين  منزلگاه
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پـس   گيلگمش ي سفرهاي قهرمانانهكمال؛ كه ما به ازاي متني بسياري چون مطلوب و موقعيت 
 بـويژه روايـت  زرتشت و ، سفر اسفنديارو  رستم، سفر هفت خوان ارداويرافو، از مرگ انكيد

لـذا  را با خود بـه همـراه دارد.    "تاريكي سرزمين هرمزدبغ به سفر و مانوي آفرينش" اساطيري
ي اين پژوهش، واكاوي ابعاد و زوايـاي خويشـاوندي ميـان سـفر     خاستگاه اصلي ابهام و مساله
اس رويكـرد الگـوي سـفر قهرمـان     و سفر عرفاني سـالك بـر اس ـ   هرمزدبغ به سرزمين تاريكي

  است.  كمبل
 

  مباني نظري 1.1
شـناس آمريكـايي كـه تحـت تـأثير       همانگونه كه در مقدمه ذكر شـد، جـوزف كمبـل اسـطوره    

را مطرح كرد. به طير جهان بود، نظرية سفر قهرمان هاي يونگ در تحليل و روانكاوي اسا انديشه
هـا كـه ناشـي از     ي اساطير جهان با وجود زواياي متنوع روايـي آن داسـتان  ها باور او در داستان

تجليات زماني و مكاني اقوام گوناگون تاريخي است، الگوهاي ثابتي از سير و سـلوك قهرمـان   
ين الگوي مشترك كه به بـاور او از  كند. اوجود دارد كه از آن با نام الگوي سفر قهرماني ياد مي

مشترك ذهن بشري و از سـوي ديگـر ريشـه در تجربيـات مشـترك      يك سو ريشه در ماهيت 
اي نمادين و رمزي از تكـاپوي روان فـردي بـراي دسـتيابي بـه تمـايلات و       بشري دارد، جلوه

رو، بشر براي بازگويي اين تحول دروني از زبان نماد و رمز بـه   هاي دروني است. ازاين خواسته
در حقيقت همچون يونگ بر اين باور اسـت   شكل كهن الگوهاي بشري بهره برده است. كمبل

كه اين الگوهاي جمعي زماني در خودآگاه فردي بشر وجـود داشـته اسـت كـه چـون ميراثـي       
فرهنگي به فضاي ناخودآگاه جمعي بشر انتقال يافته است. بر اين مبنا، چهارچوب اين پژوهش 

است  روانكاو آمريكاييو  شناساسطوره الگوي سفر قهرمان جوزف كمبل بر اساس نظريه كهن
 نـام  بـه  خود هايكتاب در جهان اساطير در ي كهن الگوي يونگ با واكاويكه با تكيه بر نظريه

 The Hero'sقهرمـان (  سـفر  همچنين و )The Hero with a Thousand Facesچهره( هزار قهرمان

Journey ح كرد؛ و با بررسـي  را مطر» تك اسطوره«اسطوره به نام نظريه  از روانكاوانه ) الگويي
 در او بـاور  بخش قابل توجهي از اساطير جهان الگويي مشترك درباره سفر قهرمان ارائه داد. به

هـاي  انديشه مكاني و زماني تجليات از ناشي روايي كه گوناگون زواياي وجود با جهان اساطير
 نام با آن از كه دارد وجود قهرمان سلوك و سير از ثابتي است، الگوهاي تاريخي گوناگون اقوام

 ماهيـت  در ريشـه  سـو  يـك  كـه از  مشـترك  الگوي اين. كندمي ياد »قهرمان سفر كهن الگوي«
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 و نمادين ايدارد، جلوه بشري مشترك تجربيات در ريشه ديگر سوي از بشري و ذهن مشترك
  .است بشري هاي خواسته و تمايلات به دستيابي براي فردي ناخودآگاه تكاپوي از رمزي
 مرحله اساطيري بر اين باور است كه هر داستان قهرماني حاوي سه الگوي اين تشريح در او

اساطيري مرحله عزيمـت   به نظر كمبل، مرحله اول در داستان .اصلي از سرنوشت قهرمان است
)Departureدهد. )، قهرمان است كه در آن شروع داستان عزيمت قهرمان به متن حوادث رخ مي

شود. ايـن مرحلـه از سـفر    اي رهسپار ميي شروع به جهان ناشناختهاين نقطه قهرمان از طريق
كه در اين مرحله منادي بـا نـداي   شود. از جمله آنهاي ديگري تقسيم ميقهرمان خود به بخش

گـري غيبـي   كنـد، سـپس در مسـير خـود از يـاري     فراخوان قهرمـان را بـه سـفر ترغيـب مـي     
شـود  گر قهرمان كه در نقش پشتيبان و حامي او پديدار ميريشود در اين مرحله يا مي  مند بهره

رسـاند تـا از مرحلـه آسـتان سـفر گـُذر كنـد. در مرحلـه دوم كـه تشـرف           به قهرمان ياري مي
)Initiation  در آن بـا موجـوداتي اهريمنـي    هـاي دشـوار كـه    ) نام دارد، قهرمان بايـد از آزمـون

كند و سپس در مرحله سوم كه مرحله بازگشت  شود، براي دستيابي به تشرف عبور مي  رو روبه
)Return( ها با دستيابي به مقام و منزلتي بلند ها قهرمان با عبور از سختياست، پس از اين آزمون

 مراحـل  ايـن  از كدام هر در كه است باور اين همچنين بر البته او گردد.به سرزمين خود باز مي
 از ديگـري  هـاي مجموعـه  اساطير، زير آن استگاهخ هاي تمدن فكري، فرهنگي ماهيت مطابق با
دارد و ايـن الگـوي    وجـود  بشـري  الگوهاي ازكهن هايجلوه با قهرماني سلوك و سير مراحل

اساطيري همان تنوع نامحدودي را دارد، كه نژادهاي انساني سرايندگان آن دارا هستند. البتـه بـا   
هـاي اسـاطيري همـواره ثابـت اسـت؛ پـس       وجود اين تنوع، قالب بنيادي اين الگو در روايـت 

هم پيوسته بـا اسـتحكامي    اي از عناصري به گفت كه كهن الگوي سفر قهرمان مجموعه  توان مي
ود كه در جزيياتش متفـاوت، امـا در   تراانگيز است كه همواره از اعماق اذهان بشري مي حيرت

ن مبنـا و تفسـيرپذيري ايـن    ). لذا با توجه به اي ـVogler, 2007: 4اساس مشابه و يكسان است. (
ي مفاهيم عرفاني، اين پژوهش سعي بر آن دارد كه با استفاده از اين الگوي سفر نظريه در حوزه

هـاي عرفـاني داسـتان اسـاطيري     قهرماني با استفاده از منابع دست اول مانوي به كشف نسـبت 
  آفرينش مانوي با توجه الگوي كمبل بپردازد. 

  
  هشپيشينه و اهميت پژو 2.1

هاي معطوف به اسطوره آفرينش در توان به دو شاخه اصلي پژوهشي اين پژوهش را ميپيشينه
  هاي عرفاني متون، با توجه به نظريه سفر قهرمان كمبل دسته بندي نمود:كيش ماني و تحليل



 377   )توفيق حسينيو مجيد هوشنگي ( ... نوي سفر هرمزدتحليل عرفاني اسطورة ما

 

) در خصوص شخصيت هرمـزد بـغ و كردارهـاي او بصـورت مسـتقل و متمركـز هـيچ        1
توان تنها ردپاي اين شخصيت اساطيري مـانوي را  نگرفته است و ميپژوهشي تا كنون صورت 

هاي پژوهشگران داستان آفرينش در آيين ماني باز يافـت؛ كـه البتـه ايـن دسـت      در دل بررسي
آيند كه در ادامـه بـه برخـي از ايـن     ها نيز بسيار اندك و تا حدودي توصيفي به نظر ميپژوهش
 در آفـرينش  ي اسـطوره "هـا كتـاب   جملـه ايـن پـژوهش   كنيم. نخست از ها اشاره ميپژوهش

اسـت،   يافتـه  سامان بخش پور مطلق، نشر چشمه كه در چهاراثر ابوالقاسم اسماعيل "ماني  آيين
جمله نكات قابل ذكر ديگر درباره اين اثر، بررسي روايت اسطوره آفـرينش مـاني بـر اسـاس     از

خواننـده امكـان دسترسـي بـه منـابع      متون دست اول مانوي به زبانهاي گوناگون است كـه بـه   
هاي آكادميك ديگر در اين زمينه دهد. همچنين از جمله پژوهشگوناگون اسطوره مانوي را مي

زونـدرمان   ورنـر  اثـر  "مانويـت  در گيتـي  انتظـام  يفلسـفه  و آفـرينش "يتوان به مقالـه نيز مي
است در اين مقاله بـه  داشت، زوندرمان كه از جملة محققان برجسته مانوي شناس جهان   اشاره

بررسي فلسفه آيين ماني بر اساس اساطير اسطوره آفرينش مانوي پرداخته است. اهميت اين اثر 
ي در تحليلي بودن بررسي ديدگاه ماني درباره اسطوره آفرينش است. از پژوهش ديگر در حوزه

 ي اسـطوره  بـا  ايرانـي؛  مانسـتانهاي  خلـوت  در"ي تـوان بـه مقالـه   روايت آفرينش ماني نيز مي
اشاره كرد كه در آن به شيوه نقد و بررسـي مـتن    فومشي شكري نوشته محمد "مانوي  آفرينش

ماني را مورد بررسي قرار داده است. همچنين نيـز ميتـوان بـه     آيين در آفرينش ي كتاب اسطوره
كـوب و   نوشـته روزبـه زريـن    "مـانوي  كـيش  در آفـرينش  اسـطوره  گنوسي هاي ريشه"مقاله 
حسيني، ياد كرد كه در آن نويسندگان به بررسي ريشه هاي گنوسي داستان آفـرينش   توفيقسيد

ل اسـطوره آفـرينش مـانوي    انـد كـه بـه لحـاظ بررسـي متـون دسـت او       در آيين ماني پرداخته
  است.  تامل قابل

 "ي پژوهشـي  تـوان بـه مقالـه    هاي عرفاني با تكيه بر رويكرد كمبل مي) در بخش تحليل2
ه نوشـت  "سفر قهرمان در حماسه و عرقـان بـر اسـاس نظريـه جـوزف كمبـل      تحليل ساختاري 

 زاده و سجاد خجسته گزافرودي اشاره كرد كه در اين مقاله به وجه مشترك حماسه و سميع  رضا
عرفان يعني عنصر سفر متمركز بوده و حركت تعالي قهرمانان حماسه و عرفان را از منظر كمبل 

تر و با مباني توانست بنياديتوان گفت كه اين پژوهش، ميه ميالبت مورد بررسي قرار داده است.
 الگـويي سـفر   كهـن  بررسـي  "ها در اين حـوزه،  از جمله مقالهتري قضيه را بررسي كند. قوي

الدين  اثر سيد نجم "اسلامي عرفان و كمبل جوزف آراي بر اساس مجيدي مجيد آثار در قهرمان
) است كـه در ايـن مقالـه، قهرمـان آثـار مجيـدي       1396(اميرشاه كرمي و شهرزاد اميرشاه كرمي
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انفسـي عـارف در عرفـان اسـلامي     براساس الگوي قهرمان كمبل و تحليل سفر آفـاقي و سـفر   
هاي يافته شده در هر دو الگوي قهرماني و بررسي قرار گرفته است و شباهت ها و تفاوتمورد

تحليل سفر  "ي  در اين حوزه مقاله هاي پژوهشي از ديگر تجربهعرفان اسلامي بيان شده است. 
نوشته سهيلا لويمي است كه در آن با توجه بـه   "عرفاني شهريار بر اساس نظريه جوزف كمبل

شكست شهريار در عشق زميني و سفر روحاني او، مراحل سه گانه نظريه كمبل را در زنـدگي  
ويـراف در  ارداوحـاني  تحليل سـفر ر "مقاله  او رديابي نموده است. پژوهش ديگر در اين زمينه

است كه  بر اساس الگوي كمبل اثر مشترك خليل بيگ زاده و احسان زندي طلب "رافنامهاويارد
پـردازد. البتـه   هاي كمبـل مـي  در آن به تطبيق و عدم تطبيق اين سفر روحاني با تمامي شاخص

اشـارات عرفـاني در   گفت كه رويكرد اين مقاله تماما عرفاني نيست اما با توجه به مـتن و    بايد
البته بايد اذعان داشـت كـه    تواند به عنوان پيشينه پژوهش حاضر قرار گيرد. برخي موارد آن، مي

هاي عرفا با همين رويكرد و نظريه مورد نقد اسطوره شناختي بسياري از متون عرفاني و داستان
گيـرد كـه    رد توجه قرار ميهايي به عنوان پيشينه و سابقه اين مقاله مواند اما پژوهش قرار گرفته

نگاهي عرفاني به خود الگوي سفر قهرمان كمبل داشته اند كه در اساس نگاه به كاربست نظريه، 
  هاي زيادي بوده است. هاي آركي تايپي و اساطيري داراي تفاوت با تحليل

كنون توان ادعا كرد كه تا هاي پژوهشي ياد شده، ميو پيشينه رويكردبه اما مجموعا با نگاهي 
هاي صورت گرفتـه دربـارة تحليـل اسـاطير مـانوي، بـه روايـت سـفر         در هيچ يك از پژوهش

هرمزدبغ به سرزمين تاريكي، به عنوان سوژه مستقل و قائم به خود، هيچ تمركز و توجهي نشده 
ز سوي ديگـر، تـا كنـون هـيچ نقـد      و اين خلا و حفره پژوهشي تا كنون مغفول مانده است و ا

شـناختي  اسطوره - توجه به عنصر سفر قهرمان و نيز نگاه نوآورانه در نقد عرفانيالگويي با  كهن
هايي بـه بررسـي وجـه     به آثار مانوي و روايت آفرينش آن صورت نپذيرفته است؛ تنها پژوهش

مندي و فلسـفه كـار بـا نقـد ادبـي بـا رويكـرد         اند كه از لحاظ روش عرفاني آيين ماني پرداخته
ي كاملا متفاوت است. لذا اين پژوهش سعي بر آن دارد تا با نگاه نو بـه  اسطوره شناخت - عرفاني

اين روايت براي نخستين بار اين زاويه پنهان از موضوعات پژوهشي را مورد بررسي و تحليـل  
  قرار دهد. 

  
  1آفرينش و داستان هرمزد بغ در كيش مانوي ة. اسطور2

گانـه آفـرينش   هـاي سـه  اطيري خلقـت هـاي اس ـ داستان سفر قهرماني هرمزدبغ يكي از روايت
هاي متنوعي از جملة انسـان  است. هرمزدبغ كه در متون مانوي به زبانهاي گوناگون با نام  مانوي
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شود كـه بـراي دفـاع از    قديم يا نخستين انسان نيز ذكر شده است، به شكل قهرماني روايت مي
وع روايت داستان هرمزدبـغ در  شود. اما نقطه شرهستي روشني به وسيلة مادرزندگي آفريده مي

حقيقت، پيش از آفرينش او و هنگام هجوم اهريمن به هستي نور شكل گرفته است. بـا هجـوم   
براي نجات هستي نـور از تهديـد و هجـوم تـاريكي      2اهريمن به سرزمين روشني، پدر بزرگي

از امـا پـيش    3زنـد. دست بـه ايجـاد ادوارآفـرينش و از جملـه آفـرينش هرمزدبـغ دسـت مـي        
آفرينـد.  براي پشتيباني او پنج فرزند مـي  4شدن هرمزدبغ به سرزمين تاريكي، مادرزندگي رهسپار

شدند، كه شامل تلالـو روشـن، بـاد،    اين پنج فرزند كه در متون مانوي مهراسپندان نيز ناميده مي
   (Jonas, 2001: 217 )وآتش بودند. نور، آب 

 چون را گانهاين عناصر پنجيكي، تار اهريمن پادشاهنبرد با هرمزدبغ پس از راهي شدن براي 
پـنج فرزنـد خـود را كـه دود، آتـش سـوخته،        اهريمن نيز مقابل خويش كرد، در تن بر زرهي

در نبـرد سـهمگيني كـه رخ داد،     بـه نبردگـاه آورد.  شـدند،  يم ـ يدهباد سوزان و مه ناميكي، تار
 (Polotsky, 1940: 58) .افتادنـد  يكيدر دام پادشـاه تـار  انش فرزنـد هرمزدبغ شكسـت خـورد و   

هرمزدبغ مبهوت از شكست خود و دريده شدن فرزندانش بوسيله سپاه اهريمن، بيهوش در قعر 
دنياي تاريكي فرو افتاد. چون بيهوشي و غفلت انسان از حقيقت خود در ژرفناي هستي تاريك 

. شروع به دعا خواندن كرد و آگاهي از وضعيت خود پس از به هوش آمدنهرمزدبغ  باقي ماند.
پس  واز اين رو پدر بزرگي به ياري مادرزندگي براي رهايي هرمزدبغ دست به خلقت سوم زد 

و او روح زنـده را   آفريـد معمـار بـزرگ را    نيـز دوسـت نورهـا    يـد. دوست نورها را آفراز آن 
قلمـرو   انسان به همـراه پـنج فرزنـدش بـه سـمت      يننجات اول يروح زنده برا. آورد  وجود به

و  (Jackson. 1924: 271) و هرمزدبــغ را از دل تــاريكي رهــايي دادنــد. حملــه بردنــد يكيتــار
  )99: 1396پور،  (اسماعيل

 

  . تحليل عرفاني سفر قهرمان هرمزدبغ3
  جدايي يا عزيمت  ةقهرمان در مرحل  1.3

 "گيري اين پژوهش، دريافت نسبتي نزديك و خويشاوندي پايدار ميان در حقيقت مبناي شكل
 دوهـر در سفر قهرمان در روايت هرمزدبغ و سفر در سنت عرفاني است كـه   "عناصر و مراحل

صورت همسو و يك بنياد، جلوه كرده است. آنچه در سنت عرفاني بر آن اتفاق نظر همگـاني   به
 از گذار از پس كه پندارد مي مسافري جهان چون اين در را خود عارف وجود دارد اين است كه

. در سـابقه  ها و موانع به منزلگاه نهايي و خانه ابدي واصل خواهد شـد  سختي و مدارج مراحل،
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دانند كه اين نگاه با مفهوم حركت و نبض  صوفيان مينخستين ا از عادات عرفاني، عنصر سفر ر
 )450: 1388ابوالقاسم قشيري، (نفس از هواي  سو شده و عارفان سفر را نوعي عبورهستي هم

و رهـايي از   معهـود و  مـألوف باطن و دوري از عادات  سازي پاكيا نوعي رياضت نفس براي 
چـون   اي گانـه  سـه كه نتايج مبنـايي و   )184: 1387كاشاني، ( دانند. مي صوفي ت و غفلتقساو

 رسـيدن بـه  هايتـا  و ن )37: 1363كبري، نجم الدين زيارت خدا و رياضت نفس (، ديدن مشايخ
الـف و الفـت و انـس گـرفتن بـا       توكل و مقام بريـدن از خلـق و از تعلقـات و تـن و     منزلگاه
 بـه سـيره پيـامبر اسـت     تأسـي كه در حقيقـت نـوعي   [ را با خود به همراه دارد] حق   حضرت

عرفـا  برخـي از  ) و در اهميت اين منزلت، شاهد هستيم كه 129- 128: 1363(مستملي بخاري، 
و  )487: 1388ابوالقاسـم قشـيري،   (تا پايان عمر همچـون ابوعبـداالله مغربـي و ابـراهيم ادهـم      

آن  تبـع  بـه از زنـدگي خـود را در سـفر و حركـت آفـاقي و       حافي و ديگر عرفـا بخشـي    بشر
قهرمـان و در شـاكله يـك    سـفر   مبنـاي  بـر لـذا بسـياري از متـون عرفـاني     . دنگذران مي  انفسي
تمثيلــي متــوني چــون منطــق الطيــر، ســفرهاي ، شــده اســت پــردازي روايــتعرفــاني   ســفره

  .هاي متون عرفاني رده روايتسفرهاي قهرمانان در خُسنايي،   چهارگانه
دو گونـه پيامـد بـراي قهرمـان      الگـويي نيـز همچـون سـفر عارفانـه سـالك،       در نقد كهـن 

انه به دفع خطري از اند، نخست آنكه قهرمان در سفر قهرماني خود، با اعمالي جنگاور شده  قائل
هـا را از خـود    وري و شـجاعت پـردازد و سـپس در عـين آنكـه همـان دلا     جهان خويش مـي 

) 4: 1392.(طاهري و آقاجـاني،  شـود  كند، ازنظر رواني و فكري نيز دچار تحـول مـي   مي  نمايان
ي مانوي، شخصيت اصلي روايت، براي دفاع از جهان و  بينيم كه در سفر قهرمان اسطوره مي  لذا

زند سپس در مرحله بعد، در اين سفر پس از  هستي مقدس خود دست به سفري جنگاورانه مي
يابد هاي تشرف به كمال معنوي خود دست ميهاي خطير و آيين طي مراحل گوناگون و آزمون
  شود.  و دوباره وارد جايگاه خود مي

  دعوت ةمرحل 1.1.3
الگـوي سـفر قهرمـان، مرحلـه     ن در حركت بـه منـزل مقصـود اولـين مرحلـه از مراحـل كه ـ      

) و پـس از آنكـه در   2) با دعوت شدن به سفر 1است كه طي آن سفر قهرمان در ابتدا   عزيمت
كنـد، آغـاز ميشـود. در ايـن     پـذيرد و يـا بـه دلايلـي رد مـي     مرحله بعد يا اين دعـوت را مـي  

دن در اين سفر شود و او را به رهسپار ش آغازين سفر، نداي فراخوان به قهرمان ابلاغ مي  مرحله
كند، قهرمان ممكـن   خواند و او را از قلمروي شناخته شده به قلمروي ناشناخته وارد مي فرا مي
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اه و يـا مهربـان او را بـه    كه خود بـه اراده خـويش وارد سـفر شـود يـا آنكـه مـأموري بـدخو        
د كـه  ها باش دور [رهسپار كند] كه در آن، جهاني ديگر در زيرزمين يا فراسوي آسمان  سرزميني

: 1386هاي غيرقابل تصور يا لذاتي غيرممكن را در خود جاي داده است. (كمبل، در آن شكنجه
رمـان آن اسـت كـه بـه روشـني شـاهد       ) نكته جالب در همساني ميان سفر سالك و قه68- 66
بـا نـدا و نهيبـي ناشـناخته      هـاي عرفـاني، او   هستيم كه در آغاز سفر سالك نيـز در روايـت    آن

شود كه اين شناخت و مواجهـه بـا    كه طي آن اقليمي نو براي سالك پديدار مي شود مي  مواجهه
جهان جديد، گاه امري خودآگاه و در پيِ رياضت و دستور و ارشـاد پيـران راه و يـا در بيشـتر     

مـانوي، پـيش از سـفر سـالك نيـز      موارد ناخودآگاه و اتفاقي است و گاه چون قهرمان روايـت  
رو براي دفاع و رهايي از اين تهديد، دست  گيرد، ازاين قرار مي هجوم و تهديد هواي نفسمورد

) در حقيقت، اين احسـاس خطـر كـه    102: 1398زند. (فرخي، ضياخداداديان،  به سفر خود مي
  خورد. نقطه مشترك اين دو حوزه است با مقوله دعوت غيبي پيوند مي

رت اتفـاقي، بـراي پادشـاه    ازآنكه به صو ي مانوي نيز هستي روشني، پسدر داستان اسطوره
اي بـراي  گيـرد و ايـن هجـوم و تـازش بهانـه     شود، مورد هجوم او قرار مـي  تاريكي آشكار مي

شود. در اساطير مانوي همچنين ذكر شده است  رهسپاري قهرمان مانوي به سرزمين تاريكي مي
آنجا افتاد و  گاه كه به هستي روشني نگريست، در انديشة تازش بهكه اهريمن پادشاه تاريكي آن

كه در درون مغاك تـاريكي و در   به ياري فرزندان تاريكي، آرزوي تصاحب آن را كرد. اهريمن
ايـن امـر را ديدنـد بـه تمنـاي       پايين هستي روشني بود، آهنگ صعود كـرد، پـنج بزرگـي كـه    

افتادند، اما پدر بزرگي براي اين امر تمهيدي برسـاخت، او گفـت: هـيچ يـك از نيروهـاي        نبرد
كـنم.   فرسـتم و خـود اقـدام مـي    اند به نبرد نميهاي مينوي و ازلي منهشت روشني را كه پارهب

 بـراي  را خود بزرگي طور كه در گذشته اشاره شد، پدررو، آن ) ازاين208: 1396پور، (اسماعيل
 گـام  او در اولـين . يابـد  پيـروزي  در ايـن نبـرد   تـا  كرد طراحي را آفرينش ساخت و آماده نبرد
پـس از هجـوم    (Jonas, 2001: 217)آورد.  وجـود  به را نخستين حيات و پس از آن انسان  مادر

شـدن بـه نبـرد بـا دنيـاي تـاريكي       بغ را براي رهسپاراهريمن، مادر حيات، پسر خويش هرمزد
 "دعـوت "، يعنـي مرحلـه   "عزيمـت " خوانـد. در ايـن نقطـه اسـت كـه ابتـداي مسـير       مي  فرا

قهرمـان را كـه هسـتي روشـني اسـت،      ي هاسازي جايگاه اوليهگيرد و منادي، نداي ر مي  شكل
ن نـداي اوليـه را   گيـرد. كمبـل اي ـ  گـاه شـكل مـي   دهد و سفر قهرمـان از ايـن عزيمـت   مي  سر

» دعـوت بـه آغـاز سـفر    «آيـد، مرحلـه   خواند و بحراني كه با حضور او به وجود مي مي  »پيك«
ي بخوانـد و يـا چـون داسـتان     نامد، نداي دعوت ممكن است قهرمـان را بـه سـوي زنـدگ     مي
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) لـذا اينجاسـت كـه    61- 60(همـان:  » او را بـه سـرزمين مـرگ دعـوت كنـد.     «مانوي   اسطورة
حقيقت، بعد ثانويه سفر قهرمانانه هرمزدبغ در مرحلـه عزيمـت در گـام دوم شـروع شـده و      در

و اجابـت در   "لبيـك "يعنـي نـوعي   گيـرد،  دعوت به سـفر مـورد پـذيرش قهرمـان قـرار مـي      
. پذيرش، نوعي آهنگ سالكانه 3. ندا و دعوت 2. خطر 1رفاني؛ كه اين مدارج سه گانه ع  سنت

 گيرد. به خود مي

  امداد غيبي و آستانه ورود به سفر 2.1.3
كنـد؛ قهرمـان   ي امداد غيبي اشاره مـي كمبل در گام ديگر از الگوي سفر قهرمان خود به مرحله

حمايتگر و نگهبان ماورايي براي طي مسـير دشـوار   پس از عبور از مرحله پذيرش، با موجودي 
) اين مرحله و منزل در سنت عرفاني و سلوكي، در قالب 75: 1386شود. (كمبل، سفر روبرو مي

شـود. در عرفـان   مشـاهده مـي   رسان يارتجلي شخصيت پير و راهنما و در حكم حمايتگر و ي
پير و ياري رسان را تا مرتبه پيامبري  اهميت اين مرحله و منزلت، تا بدانجاست كه عرفا، جايگاه

: 1350، لي ـپ ژنـده ) و (8: 1356) و (غزالـي،  103: 1333اند؛ (غزالي، و نبوت نيز اعتلا بخشيده
 .مـاه  را همچون و پير دانندمي  مانند شبرا خلق ) و 102: 1398) (فرخي، ضياخداداديان، 126

خواننـد. (عـين القضـات،    ديني بر مي ) و فقدانش را چون كفر و بي2939: بيت 1360مولوي، (
ي پير با ياري رسانِ الگوي كمبل در اين است كه در سـنت  ) وجه مهم پيوند دهنده109: 1341

) و اين يـاري رسـاني   32: 1364(نجم الدين كبري،  "تنها ياور و رفيق سالك شده"عرفاني پير 
   )6: 1366، نايس ابناست. ( "عقل فعال"در حكم 

شوند كه گري روبرو ميكمبل، قهرمان در مرحله اول سفر، با موجودي حمايت البته به باور
شود و طلسـمي يـا مـوهبتي بـه      اي زشت يا پيرمردي ظاهر ميمعمولاً ميتواند در هيئت عجوزه

 شوند، از او محافظت كننـد. دهد كه در برابر نيروهاي هيولايي كه در راه بر او وارد ميرهرو مي
هـاي كـه قهرمانـان را آمـوزش و     اين كهن الگو در قالـب تمـام شخصـيت   ) 75: 1386(كمبل، 

، اين موجود حمايتگر كه در تعابير كهن الگـويي بـا   5كنند، به تصوير درآمده است محافظت مي
هاي پشتيبان يا نگاهباني است كه ناتواني عنوان پير دانا از آن نام برده شده است، نماينده قدرت

  كنند. مي ي قهرمان را جبراناوليه
را در جلـوة همراهـي نمـادين     گـري قهرمـان  در اسطورة مانوي اين نقش ارشاد و حمايت

) 30يادداشت 223: 1396پور، بينيم. (اسماعيلكه نمادي از مادر حامي است، مي "حيات  مادر"
درواقع، تجلي مادر به عنوان نقش حامي و همچنين تجلي مغاك، يعني همان جايي كه قهرمـان  
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كند، نيز دو جلوه از تجلي مادر است، در جلوه اول مادر حامي در وجـه مـادر    قوط ميدر آن س
گريِ خـود  ياري ) مادر حيات در جلوه27: 1368خوب و مغاك در وجه مادر بد است.(يونگ، 

هـاي پوشـيده بـر تـن او     صـورت زره  همراه فرزندان هرمزدبغ كه به شكل عناصر طبيعي و بـه 
شوند،  اي محافظ معرفي ميصورت زره يابد؛ و اين تجلي فرزندان كه بهيابند، ظهور ميمي  جلوه

گـر نيـز از دو ويژگـي مهـم     اي از طلسـم محـافظ اسـت. در سـنت عرفـاني، يـاري      نيز جلـوه 
. وجه دانايي و خردورزي. در روايت مانوي 2. وجه حمايتگري و بلا گرداني 1است:   برخوردار

گـر  توان زره هرمزدبغ را نمادي از وجـه حمايـت  ناسانه، ميهاي نمادشنيز با تكيه برتعبير تمثيل
گيـري از ايـن زره كـه    ) و همچنين بهـره 113 :1392مقابل بدي و تباهي دانست.(رك:كوپر، در
گيـري از دانشـي نهـاني و    تواند به بهـره صورت نمادين از پنج عنصر تشكيل يافته است، مي به

گيري از اين دانش رمزي در ) قهرمان، با بهره369- 365: 1373رمزي اشاره داشته باشد.(يونگ، 
د. استفاده از كمربنـد و حمايـل   شو مسير تشرف كه مرحله بعدي آزمون قهرمان است، وارد مي

توان به عنوان كسـوتي مرسـوم در   اي ديگر از وجه نمادين طلسم حامي را نيز ميعنوان نشانه به
ترديد در واكاوي اين بخش ) بي17- 23: 1378گرن، هاي تشرف جنگاوران بازيافت.( ويدنآيين

توان بازتصويري از مرحله گذُار جنگاوران به مرحلة تشرف جنگـاوري را  از اسطورة مانوي مي
ره و كمربند نوكيشان زرتشتي باقي مانده از آن آيين تشرف، در مراسم سد هاي باقينيز كه نمونه

ن مراسـم خـود حـاوي مفـاهيمي چـون      مانده است، بازيافت. به باور برخـي پژوهشـگران اي ـ  
كه  ) نكته جالب توجه آنStausberg, 2004: 4مجاهدت عارفانه در مقابل تمايلات نفساني است.(

بـه عنـوان طلسـمي در طـي مسـير       در راهي شدن سالك در عرفـان نيـز شـاهد دعـاي شـيخ     
هستيم. عطار براين باور است دعاي شيخ حلال و گشاينده مشكلات راه است، اين باور   سالك

بي ترديد با همراه ساختن طلسم محافظ با قهرمان در ارتبـاط اسـت. (فرخـي، ضـياخداداديان،     
1398 :113 (  

كمبل همچنين بر اين باور است كه با رهسپار شدن قهرمان، نيـروي حـامي او بـه صـورت     
) در اسطوره مانوي نيز همسـان  78: 1386يابد.( كمبل، طبيعت در كنارش تجلي ميجلوة مادر 

گيري از پيشيباني مـادر حيـات و فراخـوان    بينيم كه هرمزدبغ در پي بهرهبا اين الگوي كمبل مي
شود. البته بايـد متـذكر شـدكه حضـور مـادر هـم        فرزندانش آماده سفر به سرزمين تاريكي مي

هـا و تمـايلات او در   ناخودآگاه قهرمـان باشـد كـه بـا ابهامـات، خواسـته       اي ازتواند جلوه مي
رو، اين پشتيباني تمايل دروني قهرماني است كه تشنه حضـور حـامي اسـت،     است؛ ازاين  پيوند

  )81- 80حامي كه نقش آموزگار تشرف قهرمان را بر عهده دارد. (همان: 
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پيـر و حمايـت او را در شـكل    تـوانيم، كـاركرد ديگـري از وجـه تقـدس      از اين منظر مـي 
كنيم كه در اينجا مادر، بـه عنـوان راهنمـا و     مادرخدايي راهنما در اسطوره هرمزدبغ مشاهده مي

  گر شده است.الهي جلوهمرشد نقش شبه

  عبور از نخستين آستان 3.1.3
ان نام برده شده است، نشان عبور قهرم "گذُر از آستان"حضور قهرمان در اين مرحله كه به نام 

از آن نـام بـرده    "يـا رحـم جهـان   شـكم نهنـگ   "به سپهري ديگر است كه كمبل از آن به نـام  
كه بر نيروهاي آستانه پيروز شود، توسط نيروهـاي  جاي آن است. در اين مرحله، قهرمان به  شده

) در روايت مانوي 96: 1386شود. (كمبل،  ناشناخته كه نماد ناخودآگاه است، به ظاهر بلعيده مي
اين فرو رفـتن در   (Jackson.1924: 272)رود. هرمزدبغ در اين مرحله در كام تاريكي فرو مينيز 

كام تاريكي در سنت عرفاني، نمايانگر نوعي فناي خويشتن و تلاشـي بـراي بـه دسـت آوردن     
يعني نگهبانان آسـتانه   "هاسايه"بايست انسجام رواني است، كه قهرمان سفر، در اين مرحله مي

) و يا اينكه به مقام نابودي هبوط كنـد و  252: 1386هد و از نو زاده شود. (كمبل، را شكست د
  چنان كه خواهيم ديد همچون قهرمان روايت مانوي در آييني تشرفانه دوباره بازمتولد شود.  آن
  

  آيين تشرف 2.3
 ها و ورود به آيين تشرف  عبور قهرمان از آزمون 1.2.3

 هايي را پشت سـر بگـذارد.  ستان، قهرمان بايد يك سلسله آزمونبه باور كمبل پس از عبور از آ
گاه از ورود به آيين تشرف است. اين مسـئله، يعنـي   ) كه اين مرحله، نخستين منزل105(همان: 

هـاي كـاربردي در    مايه ترين بن ابتلاي قهرمان روايت و سالك به شدايد و مشكلات راه، از مهم
اي تكرار شده اسـت.   گونه هاي اين كه به كرات در روايتهاي عرفاني و اساطيري است  روايت

: 1388شـود. (بـرتلس،    مـي   نازل بر او  دروني سالك  تطهير  جهت  هاو آزمون امتحان ، در عرفان
ي اين تطهير است كه رشد و فرگشتگي بشر به ظهور خواهد رسيد و نيز محكي  ) در سايه178

) هـدف از آزمـون رسـيدن    60: 1362براي سنجش آستانه صبر سالكان خواهد بود. (سجادي، 
سالك به مقام شناخت هستي خويش است كه از كجا آمده است و به تعبير چيتيك، گنج نهاني 

  ) 54: 1382خود را به ياد آورد. (چيتيك، 
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چنان كه گفته شد، قهرمان روايت مانوي پـس از ورود بـه دنيـاي تـاريكي و مواجـه بـا        آن
ها در كهن الگوي سفر قهرمان بخشي از  گيرد اين آزمونهاي سختي قرار مي ها در آزمون ناكامي

 ـ   تولـد مجـدد قهرمـان، در     ازآيين تشرف قهرمان است. در حقيقت، اين آيين راهي اسـت بـه ب
. لذا در داستان اسطوره مانوي شاهديم كه قهرمان پس از وارد شـدن بـه   6هاي دشوار آزمون پس

 شـود، ايـن مغـاك نمـادي از رحـم زمينـي در آيـين        قلمرو تاريكي، در چاهي به بند آورده مي
نوي بايـد بـه آن   اي است كه قهرمان مااي از تولد دوبارهاست و رهايي از آن چاه جلوه  تشرف

هاي تشرف، قهرمان براي دستيابي به تولـد  دست يابد. الياده معتقد است كه در بسياري از آيين
ها در حقيقت معادل مرگ آييني است. شود، اين شكنجهاي ماهرانه شكنجه دوباره بايد به شيوه

اي تمثيلي توسط يوه) ازجمله اين مراسم مرگ آييني، بلعيده شدن قهرمان به ش80: 1395(الياده، 
ز از يـك سـو قهرمـان روايـت، در     توجـه آنكـه، در آيـين مـانوي ني ـ     هيولاها است. نكته قابـل 

شوند، شود و از سوي ديگر بخشي از فرزندان او كه امهرسپند خوانده مي تاريكي بلعيده مي  چاه
 بـا تركيـب عناصـر تـاريكي     شـوند كـه سـرانجام در هيئتـي نـوين     توسط تاريكي بلعيـده مـي  

  )184: 1396پور، شوند. (اسماعيلمي  بازتوليد
نكته حائز اهميت تفسير عرفاني اين بحث در اينجاست كه به باور كمبل، وارد شدن قهرمان 

توانـد نماينـده   به اين سرزمين ناشناخته كه از آن به عنوان شكم نهنگ نام برده شده است، مـي 
ها و آزادسازي جريان انرژي حيـات در   دي آن رهاسازي بننوعي فناي خويشتن باشد كه نتيجه

) در اسطوره مانوي نيـز قهرمـان پـس از ورود بـه دنيـاي      84: 1386كالبد جهان است. (كمبل، 
كنـد، كـه سـرانجام بـه     تاريكي و رها شدن از آن، موجبات تلفيق نور و تاريكي را فـراهم مـي  

جلي خدا در ناف هسـتي،  شود. درحقيقت، قهرمان به عنوان ت آفرينش هستي، و حيات منجر مي
شود،  كند و موجب تولد و حياتي نو ميي زمان منتقل ميانرژي حيات و جاودانگي را به حيطه

) 49- 48رو قهرمان كه اكنون در ميانه هستي است، سـمبل خلقـت دائمـي اسـت.(همان:      ازاين
 ن جهـان تـاريكي و ميانـه هسـتي    همچنين او كه حامل ذرات و عناصر هسـتي اسـت، بـه درو   

ي ســرآغاز حيــات را كنــد و بــا هــم آميختگــي ايــن ذرات نــور و تــاريكي، نقطــه مــي  نفــوذ
  رو، سفر قهرمان سفري براي شروع هستي نو است.  سازد. ازاين مي  ممكن

ي قهرمان بـا وجـه   همساني جالب توجه عرفاني ديگر با اين بخش از داستان مانوي، مواجه
يكي، از طريـق بلعيـدن و بلعيـده شـدن كشـف و      پنهان خود اوست؛ قهرمان در اين قلمرو تار

توانـد نمـودار   كه مي- جذب خواهد كرد. او در اين سفر دشوار با دست كشيدن از علايق خود 
هـاي آن را در دسـت كشـيدن از     رهايي سالك و عـارف از تمـايلات نفسـاني باشـد و جلـوه     
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نش از ذرات نـور  وشـني و فرزنـدا  بستگي هرمزدبغ به پدربزرگي، مادر حيـات يـا هسـتي ر    دل
آورد و فرود مي هايي كه برايش غيرقابل تحمل است، سردر مقابل مرارت- توان بازيافتمي  نيز

) دقيقـاً در اينجاسـت كـه    115شود تا يگانگي خود را در آفرينشي نو، بازيابد.(همان:  تسليم مي
شـناخت،  هـاي عرفـاني يعنـي تطهيـر،      هاي اصلي روايت سفر قهرمان روايت مانوي با شاخص

توانـد مبـدأ    شـود؛ پيونـدي كـه مـي     تكامل، تسليم و اتصال به نور، گره خـورده و همسـو مـي   
  هاي ديگر عرفاني در اين حوزه شود. نگرش

 ملاقات با خدا بانو  2.2.3

ها از ميان رفت گام بعدي در سفر قهرمان از منظر كمبل، در خان آخر و زماني كه موانع و غول
كنـد. روح قهرمـان در   قهرمان پيروز با خدابانو ملاقات و ازدواج مـي  گيرد، يعني روحشكل مي

شود، ايـن   ي جهان رودررو مياين روايت نيز، پس از گذشتن از مراحل سفر با خدابانو يا ملكه
ي مركـزي  اليه زمين در نقطه دهد، كه قهرمان در اوج حضيض يا در منتهيرويداد زماني رخ مي

آيـد، ايـن   مـي ي است. در اين مرحله قهرمان به تمناي خـدابانو بـر  جهان در محراب معبد كيهان
بـراي قهرمـاني اسـت كـه در اوج     هـا و هـدفي موهبـت بـار     خدابانو، پاسخي به تمام خواسته

) اين نكته قابل ذكر اسـت كـه كمبـل ايـن مرحلـه را      117- 116: 1386است. (كمبل،   شكست
ي بازيابي بعد نهفته در وراي ذهـن انسـان   تلاش غايي در موفقيت بر آزمون عشق يا تلاشي برا

 ر براي كمال قسمت ناقص بشري است،كه از آن با نام ديدار با زنانگي ذهن كه نمونه تمايل بش

ي اساسـي و هـدف غـايي، مسـاله     ي داند. نكته جالب توجه آنكه در مكاتب عرفاني، مسالهمي
ايـن ايـدة   «اي كه  گونه ني است، بهي عرفااست و به تعبيري، لقاي خداوند غايت انديشهرؤيت 

مفهوم كلي و حاكم در تعاليم عارفان است؛ يعني تلاش سالك براي رسيدن به واقعيتي بـرين و  
ي اين سنت به بـاور پژوهشـگران در همـه    (Abelson, 2001: 35)» با طي طريق انفسي الهيلقاء 
رويت در سنت عرفاني، تنها ها چه يهودي، مسيحي و زرتشتي و... محوريت دارد و مسئله  آيين

گيـرد.  تـرين درجـه ابنـاي بشـر لقـب مـي      ) و عالي87: 1363آرزوي سالك (عطار نيشابوري، 
  ) 151- 150  (همان:

 زنـد. هرمزدبغ نيز پس از سقوط در ژرفـاي تـاريكي دسـت بـه تمنـاي مـادر حيـات مـي        
ه عنوان نمادي از ي مادر است. هم ب) ظهور مادر حيات كه نويدبخش جلوه307، 1378(وامقي،

حضور حامي در كهن الگوي سفر قهرماني است و هم جلوه تمناي بخـش پنهـان ذهـن بـراي     
وجوي آن است. از اين رو، مادر حيات يابي به كمالي است كه سالك عرفان نيز در جستدست
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دهـد و سـپس در مرحلـه    در جايگاه نخست نقش حمايتگري در سفر هرمزد بغ را پوشش مي
ي زنانگي وصال قهرمان با او، تمايل ذهن را براي به كمال رسيدن با الحاق به جلوه بعد، تمايل

  آورد.پنهان را به صورت آگاهانه و كنترل شده به تصوير در مي

  ميعاد با پدر  3.2.3
ي قـدرت و توانمنـدي را دارد،   به باور كمبل، قهرمان در اين مرحله با آنچه كه بيشـترين جنبـه  

آيـد و پـدر بـا    پس از گذشتن از مراحل آزمون، سرانجام به طلب پدر برمي روبرو شده است و
دانـد، كـه قهرمـان،    كند، درحقيقت، كمبل اين ميعاد با پدر را زماني مـي  اي، او را ياري ميعطيه

رو او بايـد از مـنِ    گذارد كه از خود او زاده شده است. ازاين اي را پشت سر مي هيولاي دوگانه
گـر و ديـوان خوفنـاك رسـتگار شـود.       با بخشندگي پدر از دايره اين شكنجه خود رها شود، تا

بايست با يك غـول كـه جنبـه    ) پس در حقيقت در اين مرحله، قهرمان مي135: 1386(كمبل، 
پدروارگي دارد، روبرو شده و با آن نبرد خواهد كرد. نكته جالب آنكه در عرفـان نيـز عبـور از    

راه، پيرطريقت تا انتهاي مسير با سالك همراه است.به باور عرفا، مراحل نبرد و تقابل با خطرات 
گيـرد از  در بسياري مواقع اين تقابل و نبرد با خود سالك و نفس او در بعـد نهـايي شـكل مـي    

رو در متون عرفاني همچون كمبل، شاهد برخورد مستقيم عارف با خود هستيم. در سفرهاي  اين
از مهلكـة ديـوان    جنبـة تاريـك ذهـن اسـت كـه فـرد را       اساطيري و عرفـاني، رهـايي از ايـن   

سازد. كمبل اين مساله مبارزه با خود و قيام در برابر نفسي را كه در عرفان مطرح است،  مي  رها
جنبـه ديـو ماننـد    «كند. لذا معتقد است كه تصويرگري مي "آشتي و هماهنگي با پدر"با مفهوم 

اي برخاسـته كـه آن را   ن انعكاس از حس كودكانـه پدر، انعكاسي از من يا خود قرباني است. اي
ي ) اين بخش در اسطوره136(همان: » ايمايم ولي به مقابل خود فرافكني كردهپشت سر گذاشته

شودكه قهرمان با ايمان به بخشـش  قهرمان مانوي با عبور از آزمون چاه تاريكي تصويرگري مي
  )307، 1378گردد. (وامقي، پدر دوباره رها مي

نان كه گفته شد در الگوي سفركمبل، قهرمان براي گذر از اين آزمون سخت به همياري آنچ
هـاي تشـرفي كـه در مسـير      هيئتي زنانه نيز نياز دارد تا با توسل به جادوي پشتيباني او از آيـين 

) در 137: 1386قهرمان قرار گرفته است، گذر كند و از آستان تـاريكي عبـور نمايـد.( كمبـل،     
ي تـوان در جلـوه   ها و مراسم تشرف را مي ، حضور هيئت زنانه در عبور از آزمونروايت مانوي

حضور مادر حيات مشاهده كرد. مادر حيات پس از توسل به پدر بزرگي، براي رهـايي فرزنـد   
) پـس از  308 - 307، 1378پردازد.(وامقـي،  دربند خود، به ياري او در رهايي از اين اسارت مي
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زنـد. همراهـي و    بزرگي دست به ايجاد خلقت سوم خود مهرايـزد مـي   التجاء مادر حيات، پدر
  )Jackson.) 1924: 272-273 ترديد تجلي ميعاد با پدر استياوري مهرايزد بي

  
 بازگشت 3.3

  امتناع از بازگشت قهرمان  1.3.3
شود كه در سر آغاز ايـن  مرحله سوم سفر قهرمان در الگوي كمبل، به مقوله بازگشت منتهي مي

حله قهرمان پس از نفوذ در سرمنشا و دريافت فضل و بركت سفر خود را به پايان رسانيده و مر
گردد و بـه مـدد ايـن بركـت، بـه      ها و بركاتي كه با خود به همراه دارد باز ميقهرمان با عنيمت

) اما نكته مهم درين قسمت 203: 1386تجديد حيات جامعه و مردم كمك خواهد كرد. (كمبل، 
زنـد. لـذا در ايـن    ه به باور كمبل در بسياري مواقع قهرمان ازين بازگشت سر باز ميآن است ك

هاي عرفاني و سفرهاي  گيرد؛ دقيقا در حركتگام، قهرمان در مرحله امتناع از بازگشت قرار مي
صورت مشـخص در ميـان عرفـا بـا      سلوكي نيز، همواره از چهار نوع سفر ياد شده است كه به

) كه در بسياري از آنـان نيـز،   138- 115: 1397بل پذيرش است (رك: غنوي، تغييرات اندكي قا
داستان سفر همراه با نوعي بازگشت يا هبوط همراه و قرين اسـت؛ حـال يـا از نـوع بازگشـت      
همراه با كشف و سعادت خواهد بود يا نوع بازگشت همراه با سقوط و هبوط. به عنوان نمونه، 

ز عــرش، بازگشــت شــت از نــوع بازگشــت ارداويــراف اهبــوط انســان از بهشــت بــوده، بازگ
در سفرهاي چهارگانـه   "سير من الحق الي الخلق مع الحق"صنعان از سرزمين حجاز و يا   شيخ

هـا در   هايي از اين مرحله خواهنـد بـود. نتيجـه ايـن بازگشـت     ملاصدرا باشد كه همگي نمونه
 والاعـوالم   چـه از بركـت در  ، آنسـالك سفرهاي عرفاني بر اساس الگوي كمبل، اين است كـه  

آورد، معاينه نموده است، براي خلق به ارمغان ميو لوازم آن را  غنايماز  و هر آنچهه كسب كرد
شود. در  در واكاوي اين مسئله پيوند ميان آراي عرفاني و الگوي فكري كمبل به خوبي ديده مي

اي نيز همچون ساير مراحل، قهرمان بـراي بازگشـت بايـد از    اين مرحله از كهن الگوي اسطوره
  مراحلي عبور كند. 

تواند  به باور كمبل، در ابتداي اين مرحله قهرمان تمايلي به بازگشت ندارد، علت اين امر مي
اي از فراموشي از اصل خويش باشـد كـه   تواند جلوه شك، ترديد يا حتي خواب قهرمان كه مي

 رهايي از مهلكه يا به سرانجام رساندن آزمون يا مسئوليت خويش اسـت.  مانع از تلاش او براي
هوشـي  ي مانوي اين امتناع از بازگشت، بـه شـكل بـي    ) در داستان اسطوره204: 1386(كمبل، 
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   غـاك تـاريكي مـدهوش در تـاريكي     قهرمان نمايان شده است. هرمزدبـغ پـس از سـقوط در م
بير اين بيهوشي در تعابير مانوي گاه با تعبيـر فراموشـي   ) تع19: 1392افتاده است. (بهبهاني، فرو

  ) (Jackson,1924: 272 كنيم.انسان از اصل خويش مشاهده مي

   فرار جادويي و دست نجات 2.3.3
گر  ي بازگشت قهرمان، معتقد است كه با نمودار شدن اولين ياريكمبل در بخش دوم از مرحله

شود، اين مرحله، به باور  به سرزمين اصلي خود لبريز مي ي بعد، قهرمان از تمناي فراردر مرحله
از تمنـاي ذهنـي بشـر بـراي      نـام بـرده اسـت، بخشـي     "فـرار جـادويي  "كمبل كه از آن با نام 

ي خيـر خـدابانو را بـه همـراه     اگر قهرمان بعد از رسيدن به پيـروزي، دعـا  است، كه   رستگاري
تـا بـا اكسـيري بـراي      ،شـود ان داده ميباشد به صراحت به او مأموريت بازگشت به جه  داشته

ي مافوق طبيعي پشـتيبان و حـافظ   اش به جهان بازگردد. در اين حال تمام نيروهااحياي جامعه
ف ميل نگهبان، گنج غنيمتي را به چنگ بياورد و يا اينكه لاهستند. در مقابل، اگر قهرمان برخ  او

ه آخرين مرحلة اسطورهاي بـه تعقيـب و   ها و ديوها راضي به بازگشت قهرمان نباشند، آنگاالهه
) حال اگر موانعي بر سـر  206: 1386 ،كمبل(دار بدل خواهد شد.گريزي پرنشاط و گاهي خنده

راه او قرار گيرد، در اين مسير بازگشت، به نيرويي از فراسوي توانايي قهرمـان نيـاز اسـت، كـه     
)در ايـن بخـش از الگـوي    215 كند. (همـان:  ياد مي "دست نجات از خارج"كمبل از آن با نام 
توانيم به خوبي همساني عميقي ميان سفر هرمزدبغ با سالك عرفـاني بيـابيم. در   سفر قهرمان مي

برد راه سلوك و نجات و رهايي قهرمان، همواره سفرهاي عرفاني، امداد حق و اراده او در پيش
از ژرفاي عميـق و مـاورايي   كند و در اين روايت مانوي نيز براي رهايي  نقش كليدي را ايفا مي

اي مانوي بـا  چاه عميق كه داستان اسطورهشود، چرا كه اين نياز به كمكي از خارج مشاهده مي
كـه در آن   7اي از رحـم مـادر اسـت   ) از آن نـام بـرده، جلـوه    Abysm; Abyss( "مغاك "عنوان
رهـا شـده اسـت،    حيات با ياري مهرايزد به ياري فرزندش هرمزدبغ كه اكنـون در مغـاك     مادر
ي مانوي در اين مرحله مهرايزد براي رهايي هرمزدبغ  ) در اسطورهJackson.1924: 272شتابد.( مي

توان به خـوبي الگـوي    در آن مي زند، كه دست مي "خروش و پاسخ"به آفرينش ايزداني به نام 
در ) نكته جالب توجـه آن اسـت كـه    308 - 307، 1378دست نجات از خارج را ديد. (وامقي، 

سـت مهرايـزد بـه سـوي هرمـزد بـغ       متني ديگر از روايت رهايي قهرمان در متون مانوي نيز د
كشد. در حقيقت، وجه امـدادگري و   شود و او را از ميان تاريكي به هستي روشني برمي مي  دراز

وقفـه در  توانيم بـي  رساني قهرمان را در تمام طول مسير سفر ميحضور نيروي غيبي براي ياري
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) حضور نيروي غيبـي و  Pognon, 1898: 187-188كند، مشاهده كنيم.( كه از آن عبور ميمراحلي 
  گر در اين مرحله، شروعي براي رسيدن هرمزدبغ به مقام رهايي و رستگاري است.ياري

  عبور از آستان بازگشت 3.3.3
كـه ايـن   با واكاوي عناصر الگوي سفر قهرماني مرحله عبور از آستان بازگشت، بايد اذعان كرد 

، "سير مـن الحـق فـي الخلـق بـالحق     "بخش با بخش سوم از سفرهاي چهارگانه عرفاني، يعني
قهرمان بعد از سفر به جهان فراسو و پشت سـر گذاشـتن   همساني بسياري دارد. به باور كمبل، 

هـاي،  ههاي هولناك بايد به بطن جامعـه بـازگردد. بعـد از سـيراب كـردن روح از مكاشـف      خان
يرش واقعيـت هياهوهـاي مبتـذل    هرمان در راه بازگشت از قلمـرو خـدايي، پـذ   مشكل ق  اولين

) اين مرحله در حقيقت، راهي است براي بازگشت قهرمان از قلمرو 225(همان: است.   زندگي
هاي عارفانه به سرزمين زندگي عادي. بـه بـاور كمبـل، رهـايي از جهـاني كـه        تشرف و آزمون

اي از تصـوير  تـوان جلـوه   اش را مـي و به جهان حقيقـي قهرمان در آن دربند است و بازگشت ا
ان الهـي و بشـري در مقابـل هـم     جهان متضاد به تصوير كشيد، همچون تضادي كه در جه  دو
شـود كـه بـه تعبيـر آشـوري       گيرند. البته اين تصوير در سفرهاي هبوطي نيز رؤيت ميمي  قرار

شــت آن بــه اصــل خــويش م و بازگي ســفر روح در تــن آد مــاجراي هبــوط را بــه حماســه«
ــديل ــي  تب ــد م ــوري، (« كنن ــطوره17: 1389آش ــانوي ) در اس ــه   ي م ــن مراحــل اينگون ــز اي ني

شود و مجـدداً بـه    درآمده اند كه قهرمان از هستي روشني به سرزمين تاريكي وارد مي  تصوير به
ر كمبـل قهرمـان از سـرزميني كـه     ) بـه بـاو  Pognon, 1898: 188گـردد،(  سـرزمين خـود بـازمي   

شـود   گذارد و يا اسير ميهاي را پشت سر ميكند و آنجا خان شناسيم، به ظلمات سفر مي مي  ما
اين باور بود كـه ايـن دو قلمـرو    توان بر گردد، البته مي و در سرانجام از اين جهان فراسو بازمي

اي از خودآگاه و ناخودآگاهي يك ذهن بشـري اسـت   حقيقت قلمرويي يگانه است كه جلوهدر
  رت سفري قهرمانانه به تصوير درآمده است.كه به صو

  ارباب دو جهان 4.3.3
 ــ  ــدي بســياري ب ــان پيون ــه ســفر قهرم ــاني ســفر ســالك  در ســرانجامين مرحل ا انديشــه عرف

تـوان مشـاهده كـرد. بـه بـاور      شود كه تجسم آن را در روايت هرمزدبغ بوضوح مي مي  مشاهده
اي خـاص در  تجلي خاص او در لحظهكمبل، پس از رهايي قهرمان از سرزمين تاريكي، شاهد 

دهنده دستيابي قهرمان به حقيقت وجود خود است، اين لحظه ي سرانجام هستيم، كه نشاننقطه
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گـذري بسـيار ژرف بـه اعمـاق      خاص، گـذري اربـاب گونـه بـه دو سـوي آسـتان جهـان و       
كنـد و   مـي اي پيدا است. در اين لحظه شاهد هستيم قهرمان با ارباب جهان جلوه يگانه  [وجود]

) اين مرحله از سفر قهرمان كمبل، بـا  239- 237: 1386شود. (كمبل،  حقيقت با او يكسان ميدر
در يـك نسـبت    "محـو  فنـا و "ترين اصـطلاحات عرفـاني يعنـي مقولـه      ترين و مبنايي اساسي
: 1380سـجادي،  .» (غيـر ازسقوط شعور و اضـمحلال وجـود   «؛ فنايي كه از آن به ديرگ مي  قرار
 ) و مرگ به خود و حيات به خداونـد و بقـاي بـه او.    390: 1344، كاشفيد در فنا () اتحا628

  كنند. ) تفسير مي75: 1379كوب،  (زرين
و  8دهد كه قهرمان، نخست بـه آغـوش مهرايـزد    اين مرحله در داستان مانوي زماني رخ مي

چون  قهرمان نيز هم) به نظر كمبل، Pognon, 1898: 188آيد.( سرانجام به آغوش پدربزرگي درمي
هـا و اميـدها    هـا، وحشـت   حـدوديت بـرداري و انضـباط از تمـام م    ي فرمان واسطه انسان كه به

شود و ديگر از فناي خويشتن كه پيش شرط تولد مجدد است، هراسي ندارد و اين تولد  مي  رها
كنـد، راهـي اسـت بـراي درك      صورت جلوه يگانه شدن در حقيقت نمود پيدا مـي  مجدد كه به

  ) 243: 1386قيقت و آمادگي براي آن يكي شدن نهايي است. (كمبل،ح
  
  گيري. نتيجه4

وان به اين نتايج رسيد كه ت ميپژوهش اين در  مستندهاي با توجه به مباني مطرح شده و دلالت
بـر الگـوي سـفر قهرمـان      تأكيـد بـا  سـرزمين تـاريكي    بـه  هرمزدبـغ  در روايت اساطيري سفر

مشاهده كرد. درحقيقت، سـفر قهرمـان در    عرفاني سفر سالك را احلمر توان، ميلبكم  وزفج
ي جـدايي يـا   روايت بخش نخست يعني مرحلـه در  داستان سفر هرمزدبغ به سرزمين تاريكي،

 "دعـوت "در مرحله سير دارد: هاي زير قابليت تفمنطبق بر الگوي كمبل در زير شاخه عزيمت،
رفان است، هرمزدبغ نداي مادر حيات راشـنيده و  كه چيزي شبيه به مرحله هاتف و منادي در ع

كه قابل تطبيق با مرحله لبيك يا اجابـت در عرفـان اسـت     "رد يا پذيرش"در مرحله دوم يعني 
بـه همراهـي    "ي ورودامـدادهاي غيبـي و آسـتانه   "گيري از سفر عرفاني را آغاز كرده و با بهره

عبور از "خورد؛ و بر اساس الگوي كمبل با حيات به مفهوم پير طريقت در عرفان پيوند مي  مادر
  رود.ماند، به كام تاريكي فرو ميكه به طي مقامات طريقت در عرفان مي "نخستين آستان
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 شــود كــه قهرمــان وارد مرحلــه دوم الگــوي كمبــل، يعنــي در مرحلــه دوم مشــاهده مــي

دارد. يعنـي در  گانه اين مرحلـه انطبـاق عينـي    هاي اصلي و سهبر بخشكه  شود.مي  "تشرف"
، توسـط چـاه   "عبور از آزمـون و شـكم نهنـگ   "ي مرحله نخست هرمزد بغ  با ورود به مرحله

ان و ابتلائـات حـق در عرفـان    بلعيده شده و بـه مرحلـه اي نزديـك بـه آزمـون الهـي و امتح ـ      
شود كه بر اساس اصـطلاح كمبلـي، قهرمـان وارد    شود. در بخش بعدي مشاهده ميمي  نزديك
شده كه چيزي شبيه به مرحله شهود عرفاني و مكاشفات، در مسير  "ات با خدا بانوملاق"مرحله 

ي خـورد. در بخـش سـوم از مرحلـه    سالك است و در روايت، با ظهور مادر حيات پيوند مـي 
زنـد كـه در   تشرف، هرمزد بغ با همراهي و ياري مهرايزد، نوعي قيام در برابر نفس را رقم مـي 

  ياد شده است. "ميعاد با پدر"ه قالب الگوي كمبل از آن ب
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 مفهـوم  كنـد  بندي يـك روايـت سـلوكي نزديـك مـي      نكته مهمي كه اين روايت را به پايان

است كه از منظر كمبل و تطبيـق آن   آن عرفاني و اساطيري مهم هاي شاخص با تمامي بازگشت
ي سـوم از  مرحلـه در خواهد بود. لذا  همراه هجران غم و داغ يك با عرفاني، همواره با نگرش

امتنـاع از  "هرمزد بـغ در بخـش   شود كه  مشاهده مي، "بازگشت"ي الگوي كمبل، يعني مرحله
ي جذبه در سـنت عرفـاني اسـت، بـه     كه با توضيحات كمبل، چيزي شبيه به مرحله "بازگشت

ي بعدي، با آفرينش خروش و پاسخ و همراهـي دسـت   آستانه بيهوشي ورود كرده و در مرحله
از مرحله بازگشت شده و نوعي امداد الهـي را در سـنت    "فرار جادويي"، وارد بخش مهر ايزد

خش بعدي بازگشت از سـرزمين  عرفاني و سير مقامات سالك طريقت تجسم نموده است. در ب
و متعاقـب آن بازگشـت سـالك     "عبور از آستان بازگشـت "ي توسط هرمزدبغ، مرحله تاريكي

اربـاب  "ايان ايـن مرحلـه بـه بخـش     بخشد كه در پمي طريقت از حق به سوي خلق را عينيت
كمبل متصل شده و هرمزد بغ در وصال با مهرايـزد و آغـوش پـدر بزرگـي، سـنت       "جهان  دو

تقابـل ايـن   كند؛ و در نهايـت، شـاهد آن هسـتيم كـه     عرفاني فنا في االله را در عرفان تجسم مي
علوي  تقابل بين دو جهانهمان  براي هرمزدبغ،جهان يعني سرزمين نور و سرزمين تاريكي   دو

   كند. ميرا در سفرهاي معنوي و عرفاني تداعي  و سفلي
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با توجه به عناصر ياد شده و تأكيد بر نگاه تطبيقي ميـان مضـامين عرفـاني و اسـاطيري     لذا 

ي الگوي كمبل را در اين روايت بصـورت كامـل   سه گانه ظهورتوان  يروايت از منظر كمبل، م
هـاي  ، كاملا منطبـق بـر سـفر سـالك در روايـت     هاي ياد شده در شاخصآن را مشاهده كرد و 

  عرفاني و اصول طريقتي دانست. 
 

  ها نوشت پي
 (Šabuhragān)ترين آثار ماني كه از آفرينش در آن بحث شـده اسـت، كتـاب شـاپورگان      يكي از مهم. 1

) MacKenzie,1979;Hutter, 1992است كه بخش هايي از ان باقي مانده و به زبان پارسي ميانه اسـت. ( 
ميانه است كه به زبان پارسي ميانه، پـارتي،   منبع دست دوم روايت آفرينش، از پيروان ماني در آسياي

مانده و همچنين از اين كيش آثـاري بـه زبـان قبطـي، سـرياني و لاتـين         سغدي، تركي و چيني باقي
آثار منتقـدان كـيش مـانوي نيـز بـه داسـتان       ) از سوي ديگر، در  Sunderman,1993مانده است. ( باقي

و همچنـين   Alexander of Lycopolisآفرينش ماني اشاراتي شده است، ازجمله به زبان يوناني در آثار 
و نيز به زبان لاتيني در آثار سنت اگوسـتين، خصوصـاً در    (Acta Archelai) در كتاب اعمال آرخلايي

ين به زبـان سـرياني در آثـار تئـودور برخونـاي كـه در       ، همچنContra Epistulam Fundamentiكتاب 
تـوان   استفاده كـرده اسـت، مـي    Titus De Bostraاول مانوي و اثر  هاي خود ظاهراً از آثار دست نوشته
هاي از روايت داستان آفرينش ماني را بازيافت. آثار فارسي ميانه زرتشـتي نيـز ازجملـه منـابع     بخش

تـوان بـه متـون پهلـوي      اند، از ايـن دسـته از آثـار مـي    ين او پرداختهي است كه به ماني و دمنتقدانه
-de Menasce, 1972, 226-61; Jackson,1924, 174 شكندگمُانيك ويچار و دينكرد سـوم اشـاره كـرد. (   

شده است؛ ازجملـه ايـن آثـار    ) همچنين در منابع اسلامي نيز به موضوع ماني و كيش او پرداخته201
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نـديم و المحـل و النحـل    رالباقيه في قرون الخاليه اثر بيروني، الفهرسـت اثـر ابـن   توان به كتاب آثا يم
 )Ebn al-Nadīm, 1984, II, 777-83, Bīrūnī, 1878, Šahrestānī, 1984, 625-26شهرستاني اشاره كرد.(

د متضاد وجو ماني بر اين باور بود كه در سرآغاز آفرينش پيش از هر هستي ديگري دو اصل يا دو بن. 2
و نام  يكي اصل نيك و ديگري اصل بد. نام اصل خوبي پدربزرگي (Pognon, 1898: 184) داشته است.

 اصل بدي پادشاه تاريكي بود.

اين تمهيد پدربزرگي در كيش مانوي مشابهت بسياري با طرح آفـرينش خلقـت هسـتي بـه وسـيله      . 3
ن پـدربزرگي بـراي پيـروزي بـر     اورمزد در دين زرتشتي دارد، در روايت زرتشتي اورمزد نيز همچو

 پردازد. زند و با اين تمهيد خردمندانه به نبرد با هستي تاريكي مياهريمن دست به آفرينش هستي مي
 )134، 1391(بهار، 

 (Polotsky, 1940: 49) وجود آورد. بغ را بهمادر زندگي انسان نخستين يا هرمزد. 4

كـرد،  عدن بود، مرلين جـادوگر آرتـور را راهنمـايي مـي    به باور وگلر، اگر خدا همراه آدم در بهشت . 5
 (Vogler,2007: 39)رساند.  فرشته مادرخدايي به سيندرلا ياري مي

آور عنـوان تجلـي حيـرت    تشرف در نگاه انسان به اسطورة زايش كيهان بـه  به باور الياده، ريشه آيين. 6
د، و هدف از آن، دست يافتن بـه تجـدد   شو گردد كه همواره از سوي او، بازآفريني و تكرار مي بازمي

ها براي دستيابي بـه تولـد و بقـاي جـاودان اسـت.      حياتي نو در بازآفريني و عبور تمثيلي از آن آيين
 )19، 1395(الياده، 

در اين روايت، قهرمان تمايلي به رهايي از اين مغاك ندارد (ارجاع به مرحله امتنـاع از بازگشـت)، و   . 7
برند، نيازمنـد بـه   نام مي "ترس خروج از رحم"كتب تحليل روانكاوي از آن با اين بازگشت كه در م

تنيـده در خـود    بازگشت به مرحله بيداري است. كمبل در چگونگي ايـن رهـايي از ژرفنـاي درهـم    
كند و معتقد است كه كسي كه ازين جهان  اي از اوپانيشادها را به عنوان شاهد ذكر مي قهرمان، استعاره

ميل به بازگشت ندارد و بر اين باور است كه تا زماني كه انسان زنده است، زندگي او را  رهايي يافته
 )216: 1386خواند. (كمبل، به خود مي

  اي از پدربزرگي است.مهر ايزد در اينجا جلوه. 8

 

 نامه كتاب

  .عرفان و رندي در شعر حافظ، تهران: مركز) 1379(آشوري، داريوش
 چشمه. ماني، تهران: نشر كيش در آفرينش ي ) اسطوره1396لقاسم (اسماعيل پور مطلق، ابوا

مهاجري،  كاظم محمد دوباره، ترجمه تولد و تولد اسرار: تشرف نمادهاي و ها ) آيين1395الياده، ميرچا (
  تهران: كتاب پارسه.
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 آثار در قهرمان الگويي سفر كهن بررسي )1396اميرشاه كرمي، سيد نجم الدين و شهرزاد اميرشاه كرمي (
 ميĤيـد،  خـدا  (بدوك، بر آثار تمركز با اسلامي عرفان و كمبل جوزف آراي بر اساس مجيدي مجيد
 و نمايشـي  ادبيـات  گنجشكها، فصـلنامه  آواز و مجنون بيد خدا، باران، رنگ آسمان، هاي بچه پدر،

 .29-  16 :6 پياپي تجسمي، هنرهاي

ــرتلس،  ــوگني ب ــچ ي ــات، تتصــوف و  ) 1388( ادواردوي ــزدي،  ســيروس رجمــه ادبي ــران: مواي سســه ته
  اميركبير.  انتشارات 

 د ماورايي اسطوره در بخـش اسـاطيري  كاركر) 1397پورعلي، منيژه و محمد طاهري و حميد آقاجاني (
 نامة ادب پارسي، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي دوفصـلنامة علمـي      كهن، شاهنامه

  22- 1، 1397، پاييز و زمستان پژوهشي، سال نهم، شمارة دوم
  پيكان. : تهران عباسي،   الدين شهابراه عرفاني عشق تعاليم مثنوي مولوي،  ) 1382( ويليام چيتيك، 

) معراج عرفاني در هشت كتاب سهراب سپهري بر اساس الگـوي كمبـل،   1397خاتمي كاشاني، زهرا (
 .116 -  89 صص ; 56 هشمار ،14 دوره ، تابستان،)عرفان و اديان( اسلامي عرفان

)تحليل ساختاري كتاب سيرالعباد الي معاد بر اسـاس  1398رحيمي زنگنه، ابراهيم، زندي طلب احسان (
  .216 تا 199: 1 شماره,  8 بلاغت، دوره و ادبي نقد الگوي سفر نويسنده ووگلر، پژوهشنامه

  : كتابخانه طهوري. تهران حات و تعبيرات عرفاني، لافرهنگ لغات و اصط )1362( سيدجعفر سجادي، 
  .مقدمه اي بر مباني عرفان و تصوف، تهران: انتشارات سمت )1380( سجادي، سيد ضياءالدين

) تحليل ساختاري سفر قهرمان در حماسه و عرفـان  1395سميع زاده گزافرودي، رضا؛ خجسته، سجاد (
  .56 – 47: 21 شماره ششم سال غنايي، ادبيات و زبان بر اساس نظريه جوزف كمبل، مطالعات

 .انتشارات زوار: تذكرة اولياء، تصحيح دكتر استعلامي، تهران )1363فريدالدين(عطار نيشابوري، 

- 115: 19، شـماره  9نامـه عرفـان، دوره    ) طرح اسفار اربعه از آغاز تا انجام، پژوهش1397غنوي، امير (
138. 

فضائل الانام من رسـائل حجـة الاسـلام،     مكاتيب فارسي غزالي، بن ام) 1333(غزالي، محمد بن محمد 
  ، تهران:. 1، ج عباس اقبال

ــن محمــد  ــي، احمــد ب  ــ )1356( غزال ــات خواجــه احمــد غزال ــا عــين القضــات همــداني،  مكاتب ي ب
  : خانقاه نعمت اللهي.، تهران1پورجوادي، ج  نصراالله

 هـاي  نظريـه  و آرا بـر  تكيه با عرفاني اول سنت در ) سفر1398فرخي، محمود؛ ضياخداداديان، محبوبه(
 .120- 95 :41 پياپي شماره -  2 شماره ،13 نيشابوري، دوره عطار

اسـم قشـيريه، ابـوعلي حســن بـن      رسـالة ابوالق  )1388عبـدالكريم بـن هـوازن (    ابوالقاسـم و  قشيري،
 . الزمان فروزانفر، تهران: علمي و فرهنگي عثماني، تصحيحات و استدراكات: بديع  احمد
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، مقدمـه و تصـحيح: محمدرضـا    ) مصـباح الهدايـه و مفتـاح الكفايـه    1387محمـود ( كاشاني، عزالدين 
  خالقي و عفت كرباسي، تهران: زوار.   برزگر
 بنگـاه  تصحيح نصراالله تقوي و مقدمه سعيد نفيسي، تهران:لب لباب مثنوي،  )1344(حسين ملاكاشفي، 

  .افشاري مطبوعاتي
  علمي. بهزادي، تهران: انتشارات رقيهآييني، ترجمه  نمادهاي ) فرهنگ1392كوپر، جين(

  .مشهد: گل آفتاب، ترجمه شادي خسروپناه، قهرمان هزارچهره )1386( كمبل، جوزف
 اسـلامي  كمبـل، عرفـان   نظريـه جـوزف   اسـاس  بـر  شهريار عرفاني سفر ) تحليل1397لويمي، سهيلا (

 .38 -  117 صص ; 56 شماره ،14 ، دوره ، تابستان)عرفان و  اديان(

) شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحيح محمـد روشـن،   1363مستملي بخاري، اسماعيل بن محمد ( 
  تهران: اساطير. 

مثنوي معنوي، تصـحيح رينولـد ا نيكلسـون، نصـراالله پورجـوادي،       )1360(جلال الدين محمد مولوي، 
   : اميركبير.تهران

، توفيق سـبحاني،  1ف من لومة اللائم، جرسالة الي الهائم الخائ) 1364(نجم الدين كبري، احمد بن عمر 
 : كيهان.تهران

لغفور لاري، بـه اهتمـام نجيـب    ) اصول العشره، ترجمـه عبـدا  1363نجم الدين كبري، احمد ابن عمر (
  هروي، تهران: مولي.   مايل

 هاي ماني و مانويان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.) نوشته1378وامقي، ايرج (

  .جام: تهران. سلطانيه محمود ترجمة. هايش سمبول و انسان )1387 تاو(گوس يونگ، كارل
  .رضوي قدس آستان: مشهد. فرامرزي پروين ترجمة. مثالي صورت چهار )1368گوستاو(  يونگ، كارل
فرامرزي، مشهد: انتشـارات آسـتان    ) كيمياگري و روانشناسي. ترجمه پروين1373گوستاو( يونگ، كارل
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